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ر  دیر د غݐ ۹۲عیر
 بسم ال الرحمن الرحیم

جیم» عین الرج یطان اللج «أعوذ بال من الشج

د» م أبوالقاسم محمج سول المکرج د الرج «العبد المؤیج

لم علیک������م و لم علی������ک ی������ا أباعب������دال، السل������ السل������
لم عل��������ی الحس��������ین و رحم��������ة ال و برک��������اته، السل��������
بن الحسین و أولد الحسین و رحمة ال و برکاته علی ل

لم علی;;ک تأیید حرف های من این است که من این «السج
لم علیک;;;م و رحم;;;ة ال» را نمی گفت;;;م، ی;;;ا أباعب;;;دال، السج;;;
گف;;;ت: بگ;;;و! ای;;;ن معل;;;وم می ش;;;ود ح;;;رف را تأیی;;;د کردن;;;د،
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گف;;;ت: بگ;;;و! آن وق;;;ت آن ه;;;ا را ه;;;م بگ;;;و! (ی;;;ک ص;;;لوات
بفرستید.)

گ;;ر ش;;ما تس;;لیم بش;;ر قربانت;;ان ب;;روم، بای;;د تس;;لیم باش;;د. ا
رم نداری;;د. تم;;ام بش;;ر گم;;راهی اش این اس;;ت ک;;ه شدید، جر;;
ون تسلیم نیس;;ت. ب;;بین می گوی;;د «إنج ال و ملئکت;;ه یص;;لج
موا وا علی;;;ه و س;;;لج ذین آمن;;;وا ص;;;لج ه;;;ا الج;;; ، ی;;;ا أیج بیج عل;;;ی النج;;;

]« ]، تس;;;;لیم پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علیه وآله) بای;;;;د۱تس;;;;لیما 
گر کسی که، خدا ک;;ه پیغم;;بر (ص;;لی ال علیه وآله) بشویم. ا
گ;;;;;;;;;;ر تس;;;;;;;;;;لیم پیغم;;;;;;;;;;بر را ب;;;;;;;;;;رانگیخته اش ک;;;;;;;;;;رد، ا
(ص;;;لی ال علیه وآله) بودن;;;د، ای;;;ن هم;;;ه فج;;;ایع به  وج;;;ود
م;;ان ب;;ه ش;;ما می گوی;;د ک;;ه ش;;ما ب;;رو نمی آمد . حال در آخرالزج
ا نمی ش;;;وی ک;;;ه، ی;;;ک ان;;;دازه ای ق;;;ی بش;;;و؛ امج;;; تس;;;لیم متج
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می شوی.

این ق;;در ک;;ه، ی;;ک نف;;ری ب;;ود این ج;;ا، یک دفع;;ه می رف;;ت
پیش این آقا، پیش آن، پی;;ش آن. ت;;ا می گف;;ت، بل;;ه! بل;;ه!
م;;;;;ه! بل;;;;;ه! بل;;;;;ه! ک;;;;;ربل خدمتش;;;;;ان رس;;;;;یده ایم. آره! علج
خدمتشان رسیدیم. یک دفعه گفت;;م: خ;;ب، ی;;ک ح;;رف از
او بزن ببینم! یک روایتی، ی;;ک ح;;دیثی، ی;;ک چی;;زی از او
بگ;;و ب;;بینم! گ;;م ش;;د. ماه;;ا ه;;م همین ج;;وریم دیگ;;ر، ای;;ن
ولیت  خواس;;تنمان و امام حس;;ین  خواس;;تنمان همین ج;;ور
ت را نداریم. است دیگر، حرفش را می زنیم. آن تسلیمیج

عزی;;ز م;;ن! قربانت;;ان ب;;روم، آن ک;;ه می گ;;ویم اص;;ل تس;;لیم
رم ه;;;ای خ;;;ودش می گ;;;ذرد دیگ;;;;ر، می آی;;;د اس;;;ت، او از جر
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می گوی;;د م;;ن تس;;لیمم؛ یعن;;ی م;;ن ب;;ه ح;;رف ش;;ما هس;;تم.
هفتاد هزار نفر تسلیم نبودند، پنج نفر تسلیم بودند. ح;;ال
ق;;ی. ا [أهل ال;;بیت]»، آن را گف;;ت متج او را گف;;ت «س;;لمان منج;;
ند، تمام شان را ردج کرد. این ها را هم که گفت کافر و مرتدج

ما باید توی فکر نباشیم که م;;ردم، م;;ا را ردج می کنن;;د؛ ی;;ک
ه;;;ایی اس;;;ت ک;;;ه ردج نیس;;;ت. م;;;ا را خ;;;دا نکن;;;د پیغم;;;بر ردج
(صلی ال علیه وآله) و امیرالمؤمنین (علیه الس;;لم) م;;ا را ردج
کنند، ما بیچاره ایم دیگر. چه کسی ما را توی ای;;ن خلق;;ت
گر می خواست گر آن ها ما را ردج کنند؟ چرا؟ ا قبول می کند ا
ردج نکن;د، می آی;;د دل;;داری ب;;ه ت;و می ده;;د؛ عزی;;ز م;ن! ک;;دام
دفع;;ه ک;اری کردی;د ک;;ه بیای;;د امام حس;;ین (علیه الس;لم) ی;ا
امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه)، این ه;;;;ا دل;;;;داری ب;;;;ه ش;;;;ما
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بدهند؟

ه ب;;ه ت;;و داده، می آی;;د ت درست اس;;ت. می بین;;د او غصج;; کارت
ه ات را رفع می کند . کدام ماها این جوری هستیم؟ ب;;ه غصج
گ;;;;ر ش;;;;ما تم;;;;ام آی;;;;ات ق;;;;رآن، روای;;;;ت داری;;;;م، می گوی;;;;د: ا
نادانی ت;;;;ان را بفهمی;;;;د، خن;;;;ده ب;;;;ه لبت;;;;ان نمی آی;;;;د. چ;;;;را
گ;;ر خندی;;دی، ی;;ک آیه ای اس;;ت، (به;;تر از م;;ن می گوی;;د ا
تن;;;ی»، مب;;;ادا دل;;;ت بمی;;;رد، چ;;;را مقر ه;;;مج لتت می دانی;;;د) «اللج
خندی;;;;;;دی؟ آی;;;;;;ا حس;;;;;;ین (علیه الس;;;;;;لم)، امام حس;;;;;;ین
(علیه الس;;;;;;;لم) را ی;;;;;;;ادت رفت;;;;;;;ه؟ آی;;;;;;;ا اس;;;;;;;یری زین;;;;;;;ب
(علیهاالس;;;;لم) را ی;;;;ادت رفت;;;;ه؟ آی;;;;ا ف;;;;رق ش;;;;کافته عل;;;;ی
(علیه السلم) را یادت رفت;;ه؟ چ;را ی;ادت رف;;ت، خندی;;دی؟

رد. دلت مر
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کاش نخندیم و مشاور درست نکنیم! کاش نخندی;;دیم و
مجلس;;;ی ک;;;ه آن ه;;;ا را تأیی;;;د نمی کن;;;د، نروی;;;م! همه ت;;;ان
می روید، بی خود که نیست می گوید با دین از دنی;;ا رف;;تی،
ب می کنن;;;د. ج;;;انم! دی;;;ن ام;;;ر اس;;;ت، دی;;;ن ملئک;;;ه تعجج;;;
بن ابوط;;الب (علیه الس;;لم) اس;;ت، دی;;ن حض;;رت زه;;را علی ج
(علیهاالسلم) اس;;ت. الن همی;;ن ش;;ما خوب ه;;ا، ک;;دامتان
خانم هایت;;;ان مث;;;ل حض;;;رت زه;;;را (علیهاالس;;;لم) اس;;;ت؟

خب، بگو ببینم!

شما بیشترتان کارکرد  امریکایی;;د، ک;;ارکرد  اس;;رائیل هس;;تید؛
می دوید توی خیابان ها، مرگ بر امریکا! مرگ بر اسرائیل!
گ;;;;;ر ب;;;;;دت می آی;;;;;د، چ;;;;را وی;;;;;دیویش را، تلویزی;;;;;ونش را، ا
نمی دان;;;;;م م;;;;;اهواره اش را، این ه;;;;;ا را می گی;;;;;;ری، نگ;;;;;;اه
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می کنی؟ چ;;را ای;;ن چیزه;;ای ام;;روزی را می خ;;ری؟ آن ه;;م
که از خارج می آید! قربانت بروم، خدا ج;;انم! ب;;ا زن;;دگی ت;;و

رفتار نمی کند، با آن ایده ات رفتار می کند.

م;;ا بای;;د عزی;;ز م;;ن! ای;;ده م;;ا خ;;وب باش;;د، قرب;;انت ب;;روم،
فدایت بشوم، عزیز من! چه چیز را می خواهی ب;;بینی؟ ب;;ه
او می گ;;ویی باب;;ا! ای;;ن را ن;;بین! می گوی;;د: م;;ن مبن;;ایش را
می خواهم ببینم، مبنایش چه چی;;ز اس;;ت؟ ای;;ن چ;;ه چی;;ز
هس;;;;;ت؟ اص;;;;;لش خ;;;;;ودش چ;;;;;ه چی;;;;;ز اس;;;;;ت ک;;;;;ه مبن;;;;;ا
داشته باش;;د؟ ح;;ال ش;;ما وق;;تی حس;;ابش را می کن;;ی، عزی;;ز

من! می گویم به شما [بروید] کنار!

گفتم: ما حرف پیغمبر (صلی ال علیه وآله) را نمی ش;;نویم،
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ج، به خیر و شرج مات، انتظار الفر گفت: واجبات، ترک محرج
مردم شرکت نکن! برو کنار! ببین کار چقدر دقیق است!

ی;;;;ک نف;;;;ر ب;;;;ود، ی;;;;ک دوس;;;;تی داش;;;;ت، ب;;;;ا امام ص;;;;ادق
(علیه السلم) رفیق بود؛ آن وقت این خودش مثل همی;;ن
قضایا ک;;ه روی داد، م;;ن نمی ت;;وانم بگ;;ویم، قض;;ایایی آم;;د

پی;;ش و ب;;ه او حق;;وق حس;;ابی می دادن;;د و رف;;ت آن ج;;ا در 
ه. ی;;ک روز ب;;ه رفیق;;ش گف;;ت: م;;ا خ;;انه ب;;ه حس;;اب بنی امیج;;
کاری نکردی;;م، م;;ا را ب;;بر پی;;ش امام ص;;ادق (علیه الس;;لم)،
ام;;;ام  خ;;;ودت، دوس;;;ت  خ;;;ودت، م;;;ن کاره;;;ایم را بگ;;;ویم؛
ت آن وقت گفت: آقا! من هیچ ک;;اری نک;;ردم، ب;;ه قت;;ل ج;;دج
ا م;ن ک;اتب ب;ودم، حسین (علیه السلم) شرکت نک;ردم؛ امج;
م;;ن این ه;;ا ک;;ه می رفتن;;د ک;;ربل، نوش;;تم: هفت;;اد ه;;زار نف;;ر

۹۲۹عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

رفت. من کاری نکردم، آیا من تقصیر دارم؟

یک دفع;;ه ام;;ام (علیه الس;;لم) زد ب;;ه گری;;ه، ح;;ال گری;;ه ک;;ن!
گریه می کند، گریه می کن;;د، اش;;ک از ریش;;ش می چک;;د. ب;;ه
رفیق;;ش گف;;ت: م;;ا ح;;رف نزدی;;م. گف;;ت: ص;;بر کن ! گف;;ت:
یکی ت;;;;ان ک;;;;اتب ش;;;;دید، یکی ت;;;;ان شمش;;;;یر تی;;;;ز کردی;;;;د،
یکی ت;;ان ای;;ن کردی;;د. (ب;;ه س;;ی ج;زء کلم ال، ب;;ه دین;;م، ت;ا
این ج;;ایش را می ت;;وانم بگ;;ویم، نمی ت;;وانم بگ;;ویم چق;;در
شما تقصیر دارید! تقصیر شما را مگ;;ر خ;;دا عف;;و کن;;د، هی;;چ
هم حالی تان نیست، می خندید و می گویی;;د و می ش;;نوید.
آن تقص;;یر را م;;ن نمی ت;;وانم بگ;;ویم. ش;;ما جم;;ع ش;;دید ک;;ه
گرنه گفت، گفت: پسر مرجانه یکی بود، این چیزها شد؛) ا
چطور می توانست جدج من را بکشد؟ ش;;ما جم;;ع ش;;دید. ت;;و
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شمش;;یر تی;;ز ک;;ردی، ت;;و نی;;زه تی;;ز ک;;ردی، ت;;و نمی دان;;م چ;;ه
کردی؟

(این ه;;ا ک;;ه امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) گفته اس;;ت، چق;;در
تقصیر دارید؟ قربانتان بروم! عزیزان من! ب;;رو کن;;ار! خ;;ب،
س;;;لمان رف;;;ت کن;;;ار، مق;;;داد رف;;;ت کن;;;ار، اب;;اذر رف;;;ت کن;;;ار،
این ه;;;ا رفتن;;;د کن;;;ار، آی;;;ا ج;;;رم دارن;;;د؟ ه;;;ر چ;;;ه م;;;ن دارم
می گ;;ویم، ب;;از می بین;;ی ی;;ک گوش;;ه تان می رود. مگ;;ر م;;ن
م می ش;;;;ود، نمی دان;;;;م؟ نمی دان;;;;م؟ ح;;;;ال پس ف;;;;ردا مح;;;;رج
همه تان می دوید توی مجلس ها، آن آقای واعظ ه;;م ه;;ر
چه از دهانش در می آید، می گوید. چه چیز بگویم من؟)

گفت: ح;;ال چ;;ه کن;;م؟ گف;;ت: ح;;ال آن چن;;د وقت ه;;ا ک;;ه آن
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ه را، ب;;رای این ه;;ا را خ;;وردی، بای;;د این ه;;ا آب ن;;ان بنی امیج;;
بش;;ود. ای;;ن بن;;ده خ;;دا ه;;م می خواس;;ت چی;;ز بش;;ود، رف;;ت
ت;;;;وی بیاب;;;;ان، دس;;;;ت از کاره;;;;ایش برداش;;;;ت. این ق;;;;در
گرسنگی خورد! این قدر زحمت کش;;ید! چ;;را خ;;وردی؟ الن
یک وق;;ت ب;;ه امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) خ;;بر دادن;;د: ای;;ن
آدمی که آمده این جا، دیگر فرسوده شده، رفت;;ه ت;;وی ی;;ک
خراب;;;ه. حض;;;رت فرم;;;ود: بروی;;;د لب;;;اس ببری;;;د، برادرت;;;ان را
بیاوری;;د! ح;;ال ش;;د ب;;رادر م;;ن، کج;;ا می روی؟ ک;;دام ها یمان
این جوریم؟ من باید گری;;ه کن;;م ب;رای نفهم;ی م;ردم، هی;;چ

هم حالی شان نیست، هیچ هم حالی مان نیست.

ح;;ال می خ;;واهم ای;;ن جمل;;ه را واس;;ه تان بگ;;ویم، قربا نت;;ان
د ش;;ده ب;;روم، این ک;;ه می گوی;;د ک;;ه ام;;روز ب;;ه اص;;طلح تولج;;
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امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)؛ امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)
ظاهر شده. کسی که می گوید: من ب;ا ص;د و بیس;ت و چه;ار
م;;;;;;;;;ان ه;;;;;;;;;;زار پیغم;;;;;;;;;;بر آم;;;;;;;;;دم، ب;;;;;;;;;ا پیغم;;;;;;;;;;بر آخرالزج
د ش;;;ده؟ (ص;;;لی ال علیه وآله) آش;;;کارا آم;;;دم، ای;;;ن الن تولج;;;
زاییده ش;;ده؟ چ;;را ش;;ما ف;;اطمه بنت اس;;د را مث;;ل مادره;;ای

خودتان حساب می کنید که زاییده؟

من همه اش ناراحتم چرا این ق;;در ش;;ما ن;;ادان ش;دید؟ چ;را
این ق;;;در داری;;د راح;;تی خودت;;ان را از بی;;ن می بری;;د؟ هم;;ه
ناراحتی ه;;;ای م;;;ن م;;;ال این اس;;;ت. انفج;;;ار ک;;;ردم، پس;;;ره
نمی رود، به او گفتم: پاشو برو بیرون! آخر تو آمدی این  جا
گ;ر چه کار کنی؟ این حرف ها را باید به چشمتان بکش;ید! ا
س;;جده ج;;ایز ب;;ود، م;;ن می گفت;;م ای;;ن حرف ه;;ا را س;;جده
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کنی;;;د! چ;;;ون که خواس;;;ت حض;;;رت زه;;;را (علیهاالس;;;لم) را
گر مثل من سجده کردید. این حرف ها که فلنی زد. شما ا
بش;;وید؛ آن وق;;;ت م;;ن را بی تقص;;;یر می کنی;;;د. نیس;;;تید ک;;ه
می گویی;;;د چ;;;را داد زد؟ چ;;;را ب;;;د اخلق;;;ی ک;;;رد؟ این ه;;;ا را
می بینی;;د، ش;;ما نمی فهمی;;د ک;;ه م;ن کج;;ا را دارم می بین;;م؟

من بی سعادتی شما را دارم می بینم، داد می زنم.

ح;;;ال آقاج;;;ان! قرب;;;انت ب;;;روم، ف;;;دایت بش;;;وم، مگ;;;ر مری;;;م
ج»: خ;;;ارج ش;;;و؟ گف;;;ت: خ;;;رر چه ک;;;ار ک;;;رده ک;;;ه می گوی;;;د: «ار
خدایا! تو خودت می گویی این آیات اس;;ت، (آخ;ر کس;;ی که
بی پ;;در به وج;ود آم;;ده، عیس;;ی اس;;ت) ، گف;;تی آی;;ات اس;ت.
گف;;ت: یک ق;;دری حواس;;ت رف;;ت پی;;;ش او، ب;;رو بی;;;رون از

توی خانه من. فاطمه! داخل شو!
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آخ;;;ر ب;;;بین امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) هن;;;وز ک;;;ه افش;;;ا
ا دی;;وار ب;;ه ه اس;;ت؛ امج;; نش;;ده، ح;;ال ه;;م به ق;;ول ش;;ماها بچج;;
ام;;رش اس;;ت. دی;;;وار اتوماتی;;;ک ش;;د، رف;;;ت کن;;;ار، ف;;اطمه
داخل شد. داخ;ل ش;د، دوب;اره آم;;د جم;;ع ش;د. آن در  خ;;انه
خدا، رفتند از آن ج;ا بیاین;د، دیدن;د بس;ته ش;ده. س;;ه روز در
خانه خ;;دا ب;;ود، ای;;ن بش;;ر اس;;ت؟ ای;;ن نن;;ه توس;;ت ک;;ه ای;;ن
هم;;ه می زای;د، کثافت ک;اری دارد؟! او روح اس;ت، به توس;ط
آن روح که امیرالمؤمنین (علیه السلم) باش;;د؛ ف;;اطمه ه;;م

روح شده. این حرف ها نیست که!

حال بعد از س;;ه روز دوب;;اره اتوماتی;;ک می ش;;ود. (خیل;;ی م;;ن
ناراحتم از نفهمی این مردم! به تمام آیات قرآن، خدا م;;ن
گرنه ای;;ن هم;;ه ک;;ه م;;ن ن;;اراحتی دارم، بای;;د را نگه داشته؛ ا

۹۲۱۵عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نابود بشوم که می فهمم و چقدر م;;ردم نفهم ان;;د! می رون;;د
مش;;;اور درس;;;ت می کنن;;;د.) آق;;;ا ک;;;ه ش;;ما باش;;ی! ح;;;ال روی
دس;;ت ف;;اطمه اس;;ت، دوب;;اره اتوماتی;;ک ش;;د. ح;;ال آوردش
پیش ابوط;الب، گف;;ت: اس;;م بگ;;ذار! گف;;ت: اس;;مش را بای;;د
پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علیه وآله) بگ;;;ذارد. ی;;;ا رس;;;ول ال! ای;;;ن

فرزند را اسم بگذار! گفت: خدا باید بگذارد.

ص;;ال اس;;ت، ص;;ال اس;;ت، او اتج ب;;بین عل;;ی (علیه الس;;لم) اتج
ص;;;;;;;ال ب;;;;;;;ه خداس;;;;;;;ت. وق;;;;;;;تی ب;;;;;;;ه خ;;;;;;;دا، پیغم;;;;;;;بر اتج
(صلی ال علیه وآله) اس;;تغاثه ک;رد: خ;دایا! دیدن;د ل;وحی در
می;;ان زمی;;ن و آس;;مان اس;;ت، ب;;ه خ;;ط درش;;ت نوش;;ته: م;;ن
علی اعلی هستم، اسم این فرزند را، (ببین خدا نمی گوی;;د
ه اس;;ت، می فهمی;;د ی;;ا ن;;ه؟ ه;;ر چ;;ه م;;ن نگ;;اه می کن;;م، بچج;;

۹۲۱۶عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

می بینم مردم نمی فهمند. نفهمی ش;;ان این ق;;در اس;;ت ک;;ه
ه، خودش;;;ان نمی فهمن;;;د ک;;;ه نمی فهمن;;;د. نمی گوی;;;د بچج;;;
گف;;;ت چ;;;ه؟ فرزن;;;د را) ، اس;;;م ای;;;ن فرزن;;;د را بگ;;;ذار عل;;;ی
ه ات را عل;;ی (علیه الس;;لم). خ;;اک ب;;ر س;;ر ت;;و ک;;ه اس;;م بچج
نمی گ;;;;ذاری، خ;;;;اک ب;;;;ر س;;;;ر ت;;;;و ک;;;;ه دخ;;;;ترت را ف;;;;اطمه

نمی گذاری.

ی;;;ک اس;;;م های ش;;;لمبرقوزکی درس;;;ت کردن;;;د، مث;;;ل زم;;;ان
ت ک;;;;;ه عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) و ای;;;;;ن دوازده ام;;;;;ام ج;;;;;اهلیج
(علیهم السلم) اسمشان هنوز توی دنیا نیامده بود. زم;;ان
ت اسم های دیگ;;ر می گذاش;;تند، الن ش;;ما برگش;;تید جاهلیج
ت ک;;;ه ای;;;ن اس;;;م ها را می گذاری;;;د، م;;;ن ب;;;ه زم;;;ان ج;;;اهلیج
می سوزم. آقاست، به اصطلح نمی دانم، گفتم رفتم خانه

۹۲۱۷عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

یکی از علماء، ای;;ن خی;;ال کرده ب;;ود، زن;;ش را ی;ک ص;دا زد:
پروانه! نان و نمک ه;م خورده ب;ودیم، م;ن ن;;ان و نم;;ک و
این ها هم سرم نمی شود، این را من بگ;;ویم ب;;ه ش;;ما. ی;;ک
دو س;;ه ش;;اهی ب;;ه م;;ن ندهی;;د، م;;ن ب;;ه ح;;رف ش;;ما باش;;م،
اص;;;ل نیس;;;تم. م;;;ن هی;;;چ چی;;;ز را نمی بین;;;م، فق;;;ط خ;;;دا و
گر پی;;رو او باش;;ید، امام زمان (عجل ال فرجه) را. شما هم ا
گ;;;ر نباش;;;ید، ک;;;ه می بینمت;;;ان، س;;;جده تان ه;;;م می کن;;;م. ا

کاری ندارم.

گفت;;;م ب;;;ه آق;;;ا: خج;;;الت نمی کش;;;ی؟ ت;;;و گوین;;;ده ای، اس;;;م
ه ات چه چی;;;ز اس;;;ت؟ پروان;;;ه چه چی;;;ز اس;;;ت؟ پروان;;;ه؛ بچج
یعنی می گردد. تو هم داری می گ;;ردی، قاطره;;ای گش;;تنی
ه;;م می گش;;;تند، نمی دان;;م یک وق;;;ت دیده بودی;;د ی;;ا ن;;ه؟

۹۲۱۸عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

فلنی! می گشتند. (صلوات بفرستید.)

حال عزیز م;ن! قربانت;;ان ب;روم، می خ;واهم ب;ه ش;;ما بگ;ویم
گر، یک چیزهایی اس;;ت ک;;ه ت;;وی ج;;وج خلق;;ت، م;;ا بای;;د که ا
گذار کنیم به خود آن ها، ما س;;ر در نمی کنی;;م؛ پ;;س ای;;ن وا
چه چیز است که آمده توی دنیا؟ پ;;س او کیس;;ت ک;;ه ح;;ال
کش;;;;;تی ن;;;;;وح [را نگ;;;;;ه می دارد؟] وق;;;;;تی که ش;;;;;یطان ب;;;;;ه
ه ه;;;ایش گف;;;ت: تم;;;ام دنی;;;ا را آب گرفت;;;ه، (ای;;;ن از ه;;;ر بچج
رد ت;;و، [خ;;دا گف;;ت:] ب;;بر ک;;ه این ه;;ا جف;;تی ی;;ک جف;;ت بر;;
نسل ش;;ان ورنیفت;;د. ح;;ال هم;;ه را ب;رده) ، گف;;ت: باب;ا! (ای;;ن
ه هایش را جمع ک;رد) ، گف;;ت: ای;;ن را دم;رو کنی;;د! دیگ;;ر بچج

نسل آدم ورمی افتد، ما هم خیالمان راحت می شود.

۹۲۱۹عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ی;;ک روای;;ت داری;;م، این ق;;در آمدن;;د ک;;ه دیگ;;ر ج;;ای دس;;ت
نبود. هر کاری کردند، دیدن;;د ای;;ن کش;;تی دم;;رو نمی ش;;ود.
گف;ت: باب;ا! ی;ک کس;ی اس;;ت ت;وی عرص;;ه کش;;تی نشس;;ته،
این این قدر عظم;;ت دارد، انگ;;ار ای;;ن کش;;تی را دوخت;;ه ب;;ه
زمی;;ن، م;;ا نمی ت;;وانیم ای;;ن را حرکت;;ش ب;;دهیم. پاش;;د آم;;د،
یک وقت دید یک نفر نشسته توی کشتی، عرصه کش;;تی،
بن ابوط;;الب (علیه الس;;لم) ب;;ود. ای;;ن ت;;ا آم;;د ک;;ه پ;;رت علی ج
کند، حضرت همچین کرد، خورد به دستش، دستش فلج

شد. آمد، رفت کنار.

تی گذش;;ت و خلص;;ه آب ح;;ال از کج;;ا می گ;;ویی؟ ح;;ال م;;دج
آمد پ;;ایین و دیگ;;ر آمدن;;د زمی;;ن و ی;;ک روز [ش;;یطان] رف;;ت
پی;;ش رس;;ول ال (ص;;لی ال علیه وآله). آخ;;ر او اس;;م اعظ;;م

۹۲۲۰عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

بل;;;د اس;;;ت، همه ج;;;ور می توان;;;د بش;;;ود، فهمی;;;دی ی;;;ا ن;;;ه؟
این ق;;;در ش;;;کل آخون;;;د می ش;;;ود، گ;;;ولت می زن;;;د ک;;;ه نگ;;;و!
فهمیدی؟ هیچ، خودش را درست راستی کرد و آمد پی;;ش
پیغمبر (صلی ال علیه وآله)، آق;ا ک;;ه ش;;ما باش;;ید! ت;ا ایش;ان
آم;;;د، خ;;ودش را جم;;;ع ک;;;رد. گف;;;ت: آق;;;ا! گف;;;ت: ایش;;;ان در
عرص;;;ه کش;;;تی، م;;;ن رفت;;;م، زده دس;;;ت م;;;ن را چی;;;ز ک;;;رده.
گفت: علی جان! دستش را درست کن! این همچین ک;;رد،

دستش خوب شد.

گ;;ر فل;;ج ب;;ود، چ;را [ش;;فایش حال شما الن می گویی: خ;;ب ا
داد]؟ ن;;ه! ب;;ه ای;;ن کاره;;ا ک;;ار ن;;دارد خ;;دا، آن ه;;ا رحمتش;;ان
هی دارم می گ;;ویم چ;;ه؟ چ;;ه تمام خلقت را می گیرد. مت;;وجج
داری می گویی؟ ای;;ن ج;;وان، چ;;ه چی;;ز می گ;;ویی ت;و؟ کج;;ا

۹۲۲۱عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گ;;;ر ب;;;ه دین;;;م، ب;;;ه آیین;;;م، می روی دنب;;;ال م;;;ردم؟ م;;;ن ا
امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)، عل;;ی «علیه الس;;لم»، مقص;;د
خدا، خواست خدا، بهشت نبود، من علی (علیه السلم) را
از تم;;;ام ای;;;ن خلق;;;ت به;;;تر می دانس;;;تم . م;;;ن ک;;;ار ب;;;ه ای;;;ن
حرف ها ندارم؛ یعن;;ی امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) از تم;;ام
خلق;;ت ب;;التر اس;;ت؛ یعن;;ی چ;;ه کس;;ی آن ج;;وری بوده اس;;ت

که تو می روی مشاور درست می کنی آخر؟

قربان جبیر بروم! آم;;د منص;;ور دوانیق;;ی خواس;;تش، گف;;ت:
دست از علی (علیه السلم) بردار! گفت: آخ;;ر یک;;ی به;;تر از
ی او. مرتیکه گف;;ت: ب;;رو بکش;;ش! ح;;ال او باشد، من بروم پ 
رفت، او هم دعا کرد، گفت: خدایا! بعد من، دیگر ب;;ه ای;;ن
فرصت ن;;ده ک;;ه ب;ه کس;;ی ظل;م کن;;د. ش;;ب گف;;ت: س;وختم!

۹۲۲۲عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

س;;وختم! س;;وختم! س;;قط ش;;د. چ;;ه خ;;بر اس;;ت ت;;وی دنی;;ا؟
قربانتان بروم، من دارم، چه دارم می گویم؟ چرا ش;;ما ف;;ورا 
ه ای ک;;ه تا یکی ح;;رف می زن;;د، می دوی;;د دنب;;الش؟ مث;;ل ب;;رج
بگوین;;د هی;;ن! می دوی;;د. ک;;دام م;;ا ندوی;;دیم؟ بگ;;و ب;;بینم!

کدام ما ندویدیم؟

گ;ر ش;;ما ام;ر را اط;اعت کنی;د، حال حرف من این اس;ت ک;;ه ا
گ;ر بخواهن;;د اهل دنی;ا نباش;ید، فهمی;;دی؟ جوان;ان عزی;;ز ا
ل باید نگاه نکنند. من امروز زش;;ت دینشان حفظ شود، اوج
است بگ;;ویم، خ;;واهری ب;;ه م;;ن زن;;گ زده، می گوی;;د: ب;;رادر
م;;ن ب;;ا یک;;ی ی;;ک دوس;;تی ک;;رده، ح;;ال ده س;;ال ی;;ا پنج س;;ال
زندانش درآمده. خب این کار چیس;;ت می کن;;ی ت;;و؟! ج;;ان
من! به تمام آی;;ات ق;;رآن، می گوی;;د: «قل;;بر الم;;ؤمن، ع;;رشر

۹۲۲۳عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گ;;ر قل;;ب ت;;و ع;;رش خ;;دا باش;;د، می روی وی;;دیو حم;;ن». ا الرج
ه ه;;ا می زنی؟ تلویزیون می زنی؟ ماهواره می زن;ی؟ ای;ن بچج
را، ای;;;;;ن کاره;;;;;ای عش;;;;;قی ها را می کن;;;;;ی؟ نیس;;;;;تی. ت;;;;;و

نمی فهمی خودت را چقدر بدبخت کردی!

من که جز می زن;م، یک وق;;ت داد می زن;م، ب;د اخلق;ی م;ن
می کنم، می فهمم بد اخلق اس;;ت. ت;;و نمی فهم;;ی ای;;ن ب;;د
گرن;;ه م;;ن ارث پ;;درم را مگ;;ر اخلقی، خوش اخلقی است؛ ا
از شماها می خ;واهم؟ قربانت;ان ب;روم، م;ن گفته ام، دوب;اره
هم می گویم، من به دینم، بی دین بروم، هر کدام ش;ماها
ت ش;;ده، ش;;ما ا دنی;;ا م;;ذمج را از دنی;;ا بیش;;تر می خ;;واهم؛ امج;;

نشدید.

۹۲۲۴عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

جوانان عزیز! خدا می داند روایت داریم، می گوید: ج;;وانی
ک;;ه پ;;ا ش;;ود نم;;از بخوان;;د، خ;;دا می گوی;;د: (ش;;اهد می گی;;رد
خ;;دا:) ای ملئکه ه;;ا! ش;;اهد باش;;ید گناه;;انش را آمرزی;;دم،
دعایش مستجاب می شود. خدا به شما مباهات می کن;;د،
ه چقدر می توانی این ج;وری بش;وی! می روی نگ;اه ب;ه بچج;
م;;;ردم می کن;;;ی، ب;;;ه دخ;;;تر م;;;ردم می کن;;;ی، مع;;;امله رب;;;وی
می کن;;;;ی، دروغ می گ;;;;ویی، خ;;;;دعه می کن;;;;ی. ای;;;;ن کاره;;;;ا

چیست می کنی تو، خودت را بدبخت می کنی؟

ح;;ال از ای;;ن ب;;التر ه;;م هس;;ت، ش;;ما ج;;ان م;;ن! می توانی;;د
محب;;وب خ;;دا بش;;وید، مقص;;د خ;;دا بش;;وید. چ;;را؟ این ق;;در
گ;;ر خوب می شوی که امام صادق (علیه السلم) می گوید: ا
ای;;;ن را نخ;;;واهی، دروغ می گ;;;ویی م;;;ا را می خ;;;واهی. خ;;;دا

۹۲۲۵عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گ;;ر ت;;وهین ب;;ه ای;;ن بکن;;ی، خ;;انه م;;ن را خ;;راب می گوی;;د: ا
ک;;ردی. ت;;و می ت;;وانی از خ;;انه خ;;دا به;;تر بش;;وی، چ;;را ای;;ن
کاره;;ا را می کن;;ی ت;;و؟ آی;;ا م;;ن این ه;;ا را می فهم;;م، بای;;د داد
بزنم؟ آیا باید بد اخلقی بکنم ی;ا نکن;م؟ می فهم;;م ج;انم!

شما خودفروشی؛ یعنی ولیت فروشی.

این خودفروشی ها که می گویند این ها، این ها را روی نظر
ا خودفروش;;ی ج;;انم! ولیت نفهم;;ی خودشان می گوین;;د؛ امج;;
اس;;;;;;ت، زه;;;;;;را نفهم;;;;;;;ی اس;;;;;;ت، م;;;;;;;ؤمن نفهمی اس;;;;;;ت،
قی نفهم;ی اس;ت، خ;ودت را فروخ;تی. این ه;ا ک;;ه از ای;ن متج
جلسه رفتند، خودش;;ان را فروختن;;د، چ;;ه خریدن;;د؟ ن;;ادانی

خریدند و جلسه را فروختند. (صلوات بفرستید.)

۹۲۲۶عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ت;;و بلب;;ل ب;;اغ ملک;;وتی، ن;;ه از ع;;الم خ;;اک. آن ی;;اروی قل;;در،
ت می کند: م;ن را بخ;واه! خ;ب، ح;ال ت;و را می آید چقدر اذیج
خواس;;ت، ای;;ن خواس;;تن قل;;دری اس;;ت؛ قرب;;انت ب;روم، م;;ن
گفت;;م، گفت;;م: باب;;ا! م;;ا بای;;د ی;;ک ک;;اری بکنی;;م ک;;ه خ;;دا و
پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علیه وآله) م;;;;ا را دوس;;;;ت داشته باش;;;;د.
گ;;ر بخ;;واهم می آی;;د ت;;وی ده;;انم، نمی ت;;وانم نمی ت;;وانم، ا
بگویم، چ;;ه بگ;;ویم؟ قربا نت;;ان ب;;روم، عزی;;زان م;;ن! چ;;ه ب;;ه

شما بگویم؟

تو باید در و دیوار، این ها ب;ه ام;رت باش;د. ح;ال انگ;ار زدی
ت;;ش ک;;ردی، م;;ن را بخ;;واه! ای;;ن چ;;ه ت;;وی س;;ر ی;;ارو و اذیج
خواس;;تنی اس;;ت؟! ج;;انم! ت;;و بای;;د، ای;;ن حک;;ومت قل;;دری
است، ت;;و بای;;د حک;;ومت ال داشته باش;;ی. ب;;بین ای;;ن بن;;ده

۹۲۲۷عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خ;;دا حک;;ومت دارد آص;;ف، تخ;;ت بلقی;;س را ب;;ه چش;م ه;;م
زدن می آورد، حض;;;;;;;ورش می آورد. چه ک;;;;;;;ار م;;;;;;;ا داری;;;;;;;م
می کنیم؟ عزیز من! قرب;انت ب;روم، ف;دایت بش;وم، ت;و بای;د
حک;;;;;ومت ال داشته باش;;;;;ی. کج;;;;;ا حک;;;;;ومت ال به ه;;;;;م

می زنی؟ گناه نکن! دنیا را نخواه! عزیز من!

دنی;;ا ک;;ه می گوی;;د مث;;ل اس;;تخوان خ;;وک در ده;;ان س;;گ
خ;;;;;وره دار اس;;;;;ت، چ;;;;;را می روی می خ;;;;;واهی آن را؟ چ;;;;;را
امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم) را نمی خ;;;;;واهی ک;;;;;ه «ف;;;;;ی
ة»؟ اص;;ل م;;ن دارم ای;;ن حرف ه;;ا را می زن;;م، چ;;ه دارم الجنج;;
د اس;;ت. می گویم؟ قربانت بروم، امروز، روز به اصطلح تولج
ش;;;ما ای;;;ن حرف ه;;;ا را بای;;;د بگویی;;;د ک;;;ه روز، (تاریخ ه;;;ا را
د ایش;;;;ان ای;;;;ن حرف ه;;;;ا را زده؟ می دانی;;;;د) چ;;;;ه روز تولج;;;;

۹۲۲۸عید غدیر 
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گ;;;ر ای;;;ن را ق;;;دردانی کنی;;;د، ق;;;دردانی از ق;;;دردانی کنی;;;د! ا
ولی;;ت کردی;;د. آم;;دن این ج;;ا، ج;;ان م;;ن! این ج;;ا آم;;دنش،
ی دارید؛ ولیت درجه بندی است، قربانت بروم، ولی;;ت، ه 
کم ج;;انم! درجه بن;;دی اس;;ت. قرب;;انت ب;;روم، ت;;و بای;;د ح;;ا

باشی.

ببین الن امیرالمؤمنین (علیه السلم) وقتی سلمان خوب
تش را ب;;;;ه او داد. گف;;;;ت آق;;;;ای فلن;;;;ی ک;;;;ه کمیج ش;;;;د، ح;;;;ا
[س;;;لمان] آمده اس;;;ت گوس;;;فندها را، ش;;;کارها را این ج;;;وری
گر بخواهی ایمان بیاوریم به این ها بگ;;و، (ت;;و کرد. گفت: ا
ک;;ه می گ;;ویی م;;ن این ج;;ورم) ، بیاین;;د. همی;;ن ک;;ار را ک;;رد و
ه هایش را چیز کرد و رفتند. امیرالمؤمنین (علیه السلم) کلج
آن وقت نمی تواند جان بدهد، جان بگیرد؟ سلمانش این

۹۲۲۹عید غدیر 
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ک;;;ار را می کن;;;د، امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) نمی توان;;;د؟
اصل نتوانستن نیست.

معرف;;;ت ب;;;ه غی;;;ر ای;;;ن جماعت ه;;;ایی اس;;;ت ک;;;ه ش;;;ماها
می روی;;د و نم;;از جم;;اعت و جم;;اعت و نمی دان;;م، ای;;ن ب;;ه
غیر ای;;ن حرف هاس;;ت. معرف;ت ی;;ک ح;رف دیگ;;ری اس;ت.
یارو یک وقت می بینی کارش، کاس;بی اش درس;;ت نیس;ت،
معرفتش درست است. شما به حساب، کارها یتان درس;;ت

است؛ معرفتتان درست نیست.

من ای;;ن حرف ه;ا ک;;ه می زن;;م، ب;;ه ش;;ما نمی زن;م، م;ن ت;وی
ج;وج ای;;ن دنی;ا دارم ح;رف می زن;م، یک وق;ت نگ;;ویی ب;ه م;ا
می گوید . ش;;ما هن;;وز کوچکی;;د ک;;ه م;;ن درب;;اره ش;;ما بگ;;ویم،
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م;;;ن حرف;;;م را ت;;;وی ج;;;وج ای;;;ن دنی;;;ا دارم می زن;;;م، ب;;;ه ش;;;ما
برنخ;;ورد. ح;;ال خ;;ورد ه;;م خ;;ورد! موس;;ی ظ;;اهربین ب;;ود،
هی دارم باطن بین نبود. یک پیغمبر  ظاهربین بود، مت;;وجج
می گ;;ویم چ;;ه؟ ش;;ما ه;;م همین ج;;ور اس;;ت، کس;;ی را یکه;;و

چیز نکنید.

من دیدم، سابق من کوچک بودم دیده ام، این تلویزی;;ون
و ویدیو نبود، دامبک [تنبک] می زدن;;د. ی;;ک چی;;زی ب;;ود،
این ج;;ا ی;;ک پوس;;ت ب;;ه آن گذاش;;ته بودند، آره! می زدن;;د و
آن وق;;ت ق;;ار و ن ;ی می زدن;د، خیل;ی به اص;طلح ج;الب، آره!
آن وقت من رفتم یک سال مشهد، آمدیم دیدیم. به ی;;ک
دهاتی برخوردیم، او داشت می زد. آره! مردم ه;;م پ;;ول ب;;ه

او می دادند، بالخره از آن زندگی می کرد.

۹۲۳۱عید غدیر 
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[موس;;ی] یک;;ی از این ه;;ا را دی;;د. ی;;ک نف;;ر ه;;م ب;;ود در ک;;وه
عب;;;;ادت می ک;;;;رد و رزق;;;;ش ه;;;;م می رس;;;;ید. ب;;;;بین رزق;;;;ش
می رسید. این باید دامب;;ک بزن;د، پی;;دا کن;;د؛ او رزق;;ش ه;م
می رسید، خ;ب او خیل;ی افض;ل اس;ت ب;ه ای;;ن. ح;ال گف;ت:
می خواهم آخرت این ها را ببینم. یا موسی! آن دامبک زن
ب ک;رد. گف;ت: خ;ب ح;ال ب;رو پیش من عزیزتر است. تعجج;
و به او بگو: ممکن است خدا این دنی;;ا را از س;;وراخ س;;وزن تر;;
کن;;د؟ رف;;ت ب;;ه او گف;;ت. گف;;ت: موس;;ی! ای;;ن دروغ زمین;;ی
است؛ ی;;ا آس;;مانی اس;;ت ؟! دنی;;ا چط;;ور می رود ت;;وی س;;وراخ

سوزن؟

گ;;ر ب;ه م;;ن می گف;ت، می گفت;م: آره! ای;;ن دنی;;ا را به دین;;م، ا
ه;;وا می کن;;د، خ;;ب ح;;ال ت;;وی س;;وراخ س;;وزن ه;;م می رود،
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طوری نیست ک;;ه! گف;ت: ای;;ن دروغ آس;مانی اس;ت. گف;;ت:
برو به او بگو! رفت به او گفت. زد به این دامبک، (قرب;;ان
آن دس;;;تی ک;;;ه ب;;;ه دامب;;;ک بخ;;;ورد، خ;;;دا را بشناس;;;د. ت;;;و
دستت به مفاتیح و ق;;رآن اس;;ت، خ;;دا را نمی شناس;;ی؛ ای;;ن
دامب;;ک می زن;;د، خ;;دا را می شناس;;د.) ب;;رو موس;;ی! خ;;دا ک;;ه

کاری نتواند که خدا نیست.

ن ق;;;;;رآن چ;;;;;ه چی;;;;;ز داری;;;;;د می گویی;;;;;د؟ مگ;;;;;ر اهل تس;;;;;نج
نمی خوانند؟ خدانشناس;;ی ب;;ه دین;;م، علی نشناس;;ی اس;;ت،
خدانشناسی علی نشناسی است. تو کاش که می شناختی،
ن؟ مگ;;ر مش;;اور درس;;ت نمی ک;;ردی. مگ;;ر نکردن;;د اهل تس;;نج

نکردند؟
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این آقای فلنی حضور دارد، من حرف ها را یادم نمی رود،
گفت: ما با یکی بودیم دانشگاه، ح;;ال ایش;;ان ب;;ه اص;;طلح
طلب;;ه شده اس;;ت و روح;;انی ش;;ده، ق;;رآن را ب;;ه چن;;د زب;;ان
ی اس;ت. گف;;ت: می کنند و پخش می کنند. خ;ب، ک;ار مهمج;;
به او گفتم قرآن ناطق. گف;;ت: ق;رآن ن;اطق چیس;ت؟ خ;ب
ن است. چه کس;ی می فهم;;د ای;ن بفرما! این عین اهل تسنج
ت ق;;ی. ت;;و اح;;ترامش ه;;م می کن;;ی، خ;;وره ب;;ه آن ک;;ارت را؟ متج
بزن;;د! چ;;ه داری می گ;;ویی؟ قرب;;انت ب;;روم، ف;;دایت بش;;وم،

م. چه بگویم؟ گفت: آسوده خاطرم که در دامن توات

دامنآسوده خاطرم که در دامن تواتم
نبینم که در دامنش بروم
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داماندامن به غیر دامن تو بی محتوا بود
صال به ماوراء بود توست اتج

امام زمان! آقاجان!

تم;;ام رف;;وزه ش;;دند. تم;;ام این ه;;ا ک;;ه می دیدن;;د، امام زم;;ان
ا (عجل ال فرج;;ه) را می خواس;;تند ببینن;;د رف;;وزه ش;;دند؛ امج;;
ق;;;ی، او خ;;ودش می آی;;د پیش;;;ت. رف;;;وزه نیس;;ت م;;ؤمن، متج
خ;;;ودش می آی;;;د پیش;;;ت، ب;;;ه دین;;;م، ب;;;ه خ;;;ودش قس;;;م،
خودش می آید پیشت، تو مگ;;ر می ت;;وانی ب;;روی؟ ی;;ک نف;;ر
گ;;;ر ب;;;اران ب;;;ه آن بخ;;;ورد، ب;;;ود، ص;;;ابونی ب;;;ود. ص;;;ابون ا
یک ق;;;;دری آب می ش;;;;ود. این ق;;;;در امام زم;;;;ان، امام زم;;;;ان
گف;;;;ت، ت;;;;ا معل;;;;وم ش;;;;د حض;;;;رت ی;;;;ک ح;;;;دودی اس;;;;ت،
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ل;;ی ب;;ود، ب;;اران آن جاس;;ت. بلن;;;د ش;;د، رفت . ب;;الی ی;;ک پر
گرفت. گفت: ص;ابون هایم دارد آب می ش;;ود. ن;;دا آم;;د: ای

ی صابون هایت. صابونی! برو پ 

مگ;;ر امام زم;;ان  خواس;;تن ش;;وخی اس;;ت؟ در هم;;دان الن
هس;;ت، آن ج;;ا عبادت گ;;اه ش;;ده؛ آن س;;اختمان می رون;;د،
مثل مسجد جمکران، آن جا هم عبادت می کنن;;د. این ج;;ا
ه;;;م امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) آم;;;ده، دو رکع;;;ت نم;;;از
خوان;;ده. چه خ;;بر اس;;ت؟ الن فس;;ادگاه شده اس;;ت مس;;جد
جمک;;;;;ران، چ;;;;;را؟ زن و م;;;;;رد ق;;;;;اطی ش;;;;;ده اند. پیغم;;;;;بر
(ص;;;;لی ال علیه وآله) گف;;;;ت: ه;;;;ر کج;;;;ا زن و م;;;;رد ق;;;;اطی
هستند، عذاب خدا می ریزد. همه اش قاطی هستند، کجا
می روید؟ عزیز من! کجا می روی؟ قرب;انت ب;روم، همه اش
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زن و مرد قاطی است، کجا می روی؟

از ح;;ال دارن;;د ب;;ه م;;ن زن;;گ می زنن;;د. کج;;ا؟ کج;;ا می رون;;د؟
اربعی;;;;ن، کج;;;;ا می روی؟ تم;;;;ام زن و م;;;;رد ق;;;;اطی اس;;;;ت،
می روی آن ج;;;;ا، اربعی;;;;ن می روی، آره! ح;;;;ال ی;;;;ک زم;;;;انی
اربعی;;ن، می گوی;;د: ی;;ک نش;;انه م;;ؤمن یک;;ی انگش;;تر عقی;;ق
اس;;ت، یک;;ی نم;;از پنج;;اه رکع;;تی، یک;;ی ه;;م زی;;ارت اربعی;;ن.
ا چه شده؟ چه شده؟ الن چه درست است، من واردم؛ امج
شده؟ کسی نمی رفت آن موقع، یک چهار نفر می رفتند.

ح;;;;ال هم;;;;دان، قرب;;;;انت ب;;;;روم، این ه;;;;ا رفتن;;;;د، یک;;;;ی از
نفهمی ش;;ان این اس;;ت: زن هایش;;ان را طلق دادن;;د. رفتن;;د
آن ج;;;ا بیت;;;وته کردن;;;د، سی ص;;;د و س;;;یزده نف;;;ر. سی ص;;;د و
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ل امام زم;;ان س;;یزده نف;;ر ش;;دند، عب;;ادت می کردن;;د، معطج;;
(عجل ال فرج;;ه) بودن;;د. امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) دی;;د
این ها خودشان را این جا اسیر کردند، پاشد آم;;د و ی;;ک دو
ه، ی;ک چن;;د ت;ا تا بزغاله ه;م آورد و (وق;;تی ه;م می آی;;د مکج;
گوسفند می آورد، آره!) این ها را برد بالی پش;;ت بام و یک;;ی

اب بود. گفت: این را بکش! از این ها را صدا زد، قصج

کش;;;ت، خ;;;ونش ریخ;;;ت این ج;;;ا. یک;;;ی دیگ;;;ر را ص;;;دا زد،
کش;;ت]، این ه;;ا سی ص;;د و س;;یزده نف;;ر در م] را [ بزغ;;اله [دوج
رفتن;;د. گف;;ت: امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) می خواه;;د م;ا را
بکش;;;;د. بکش;;;;د؟ تم;;;;ام این ه;;;;ا ک;;;;ه خ;;;;دمت امام زم;;;;ان
(عجل ال فرجه) نمی رسند، توی دنیا می خواهند بمانند؛
یعنی اهل دنیا هستند. برو خیالت راحت باشد! فهمی;;;دی
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یا نه؟

یکی دیگرش;ان، این ه;ا ک;;ه دارم می گ;ویم، بیچ;اره ش;دند؛
یعن;;;;;ی از هم;;;;;ه کاره;;;;;ا دس;;;;;ت کش;;;;;یده اند، به اص;;;;;طلح
منتظرن;;د. آم;;د آق;;ا، گف;;ت: م;;ن را می خ;;واهی؟ گف;;ت: آره!
ه ها ه درس می داده، بچج گفت: این فرش هایت را زنت بچج
بافتند، بده ب;;ه او، خ;ب. ای;;ن زمی;;ن ه;م خ;انه داری، م;ال
فلنی بوده، کی اک خری;;ده، چن;;د پش;;ت م;;ال اوس;;ت، م;;ال
ه ه;;;ای نمی دان;;;م کیس;;;ت؟ ب;;;ه او ب;;;ده! زن;;;ت ه;;;م آن بچج
[خ;;;واهر] رض;;;اعی ات اس;;;ت، ب;;;ه ت;;;و ح;;;رام اس;;;ت. دادش
درآم;;د: م;;ن ن;;ه زن دارم، ن;;ه خ;;انه. ای;;ن می خواه;;د چی;;ز

داشته باشد.
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ی;;;;;;اوری امام زم;;;;;;ان (عجل ال فرج;;;;;;ه) بای;;;;;;د هیچ چی;;;;;;ز
نداشته باش;ی، ی;;ک ج;ان داری، ب;روی ف;;دایش کن;;ی، ای;;ن
درست اس;;ت. چ;;ه چی;;ز دارم می گ;;ویم؟ ی;;ک ش;;ب خ;;واب
دی;;;دم: یک;;;ی ب;;;ه م;;;ن گف;;;ت: امام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه)
ظهور کرده، گفتم: کج;;ا؟ ای;;ن کارخ;;انه ریس;;باف را بلدی;;د؟
ل ه;ا بیاب;;ان ب;ود، کارخ;انه ریس;باف را؟ آن کارخ;انه، آره! اوج
ه زمی;;;ن خری;;;د و این ج;;;ا آن قیص;;;ری ب;;;ود، آم;;;د ی;;;ک تکج;;;
کارخ;;انه درس;;ت ک;;رد. ای;;ن ت;;ا ب;;ه م;;ن گف;;ت، دوی;;دم. ی;;ک
تیشه ب;;ود، برداش;;تم و پ;;ا برهن;;ه، پ;التویم را ه;;م برنداش;;تم
دس;;;;ت و پ;;;;ا گی;;;;رم باش;;;;د، کفش ه;;;;ایم را ه;;;;م نپوش;;;;یدم،

دویدم.

اسی آمدم از دم  کوچه مان ردج شوم، نگ;;اه ت;;وی حضرت عبج
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کوچه مان نکردم. همچین کردم، نه که باب;;ایم، یک;;ی م;;ن
را ببین;;د. رفت;;م دی;;دم ک;;ه آق;;ا آم;;ده. آق;;ا آم;;ده، آن جاس;;ت و
چن;;;د نف;;;ری ه;;;م هس;;;تند و س;;;لم ک;;;ردم و خلص;;;ه م;;;ا را
نش;;ی داش;;ت، گف;;ت: ب;;رو ب;;ه بازاری ه;;ا پذیرفت؛ آن وق;;ت مر
ه بگ;;;;و بیاین;;;;د. رف;;;;ت و گف;;;;ت: بازاری ه;;;;ا نیامدن;;;;د. (البتج;;;;
آن موقع آقای فلنی توی بازار نبود؛ وگرنه او هم می دوی;;د
مثل من پابرهنه. چه کنیم؟ باید رشوه به او ب;;دهیم. آخ;;ر
این شیرینی ها را، همه را او گرفته، تو چه چیز گرفتی؟!)

هیچ;;;;;ی، آق;;;;;ا! آن موق;;;;;ع م;;;;;ن دی;;;;;دم، توپ ه;;;;;ایی س;;;;;وار
کرده بودن;;د از روی ک;;وه دوب;;رادران ب;;ه روی آق;;ا، توپ ه;;ا را
سوار کرده بودند. یک آدم های گنده هم بودن;;د، ه;;ر ک;;دام
به قدر دوتای ش;;ماها. م;;ن ب;;ه آق;;ا گفت;;م: آق;;ا! این ه;;ا ت;;وپ
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سوار کردن;د، م;ا چی;زی ن;داریم. حض;رت فرم;ود: این ه;ا در
نمی رود. یک نگاه به آسمان کرد، یک دفعه یک همچین
شمشیر ریخت زمین. چه خوش دست! از این کج ه;;ا ب;;ود،

کج بود این طوری شمشیرها.

یک;;;;;ی برداش;;;;;تیم، دی;;;;;دیم ای;;;;;ن خوش  دس;;;;;ت تر اس;;;;;ت،
برداشتیم. گفت: برو به بازاری ها بگو بیایند. رفت، گف;;ت:
بازاری ها نیامدند، آره! من گفتم که آقا گفت: درنمی رود و
آق;;ا ی;;ک ص;;وت حج;;از خوان;;د. در تم;;ام ای;;ن ع;;الم انگ;;ار
ص;;دایش می رف;ت، آدم غ;;ش می ک;رد از ص;وت حج;از ای;ن
آق;;;;ا. آن ه;;;;ا رفتن;;;;د این ه;;;;ا را در کنن;;;;د، در نرف;;;;ت و هم;;;;ه
دست هایش;;ان را این ج;;وری کرده بودن;;د و از کوه ه;;ا آمدن;;د

پایین.

۹۲۴۲عید غدیر 
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م;;ن ه;;م ی;;ک پ;;ایم را می گذاش;;تم این ط;;رف، ی;;ک پ;;ایم را
می گذاش;;تم آن ط;;رف. آخ;;ر می گوی;;د: یاوره;;ای امام زم;;ان
(عجل ال فرج;;ه) ب;;ه ق;;در چهل ت;;ا ش;;جاع، ق;;درت دارن;;د.
ه می کن;;ی ی;;ا ن;;ه؟ ب;;ه تم;;ام آی;;ات ق;;رآن، م;;ن همه اش ت;;وجج
می گفت;;;;;م: خ;;;;;دایا! م;;;;;ن کشته ش;;;;;وم، کشته ش;;;;;وم، زه;;;;;را
(علیهاالسلم) به م;ن بخن;;دد. بگوی;;د: فلن;ی! ت;;و ج;;انت را
ف;;;دای پس;;;ر م;;;ن ک;;;ردی. هی;;;چ نمی خواس;;;تم. چ;;;ه چی;;;ز
می گ;;ویی؟ قرب;;انت ب;;روم، تم;;ام ب;;دبختی م;;ا این اس;;ت ک;;ه
الن م;;;;;;ا بی دی;;;;;;ن می روی;;;;;;م، م;;;;;;ا ع;;;;;;اقج امام زم;;;;;;انیم،

امام زمانمان را نمی شناسیم.

الن چه کس;ی امام زم;انش را می شناس;;د؟ بگ;و ب;;بینم! م;ن
نمی خواهم بگویم، خیلی می دی;دم، آق;ا تنه;ای تنهاس;ت.

۹۲۴۳عید غدیر 
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خ;;ب چ;;ه کس;;ی را قب;;ول کن;;د؟ وی;;دیوها را؟ ماهواره ه;;ا را؟
تلویزیون ه;;ا را؟ رفیق ه;;ای عش;;قی را؟ آن ه;;ایی ک;;ه بای;;د
نمی دان;;م مش;;اور درس;;ت کردی;;د؟ ک;;دام هایتان انس;;انید؟
خ;;;ب بگ;;;و ب;;;بینم! ی;;;ا عل;;;ی! خ;;;ب بگ;;;و دیگ;;;ر ام;;;روز! م;;;ا
ک;;دام هایمان انس;;انیم؟ ک;;دام ها یمان پابن;;د ای;;ن حرف ه;;ا
نیستیم؟ یا علی! بگو باباجان! یکی حرف بزن;;د، ک;;دامتان
پابن;;د نیس;;تید؟ اس;;م بی;;اورم؟ ت;;و خ;;وبه! پابن;;د نیس;;تی؟ ت;;و
خوبه! خب بی دین از دنی;ا می روی. آره دیگ;ر، ب;س اس;ت
دیگر، از این خراب ترش، می ترس;م دیگ;ر ش;ما ه;م نیایی;;د
این جا، والج آره! عجب آدم های خ;;وبی هس;;تید! ش;;ما ج;;زء
اولیاءال هستید! بابا! تو ک;ه از این ج;ا ب;روی، خی;;ر  س;;رتان
ص;;;;اف می روی;;;;د ت;;;;وی بهش;;;;ت! خیل;;;;ی م;;;;ا ممن;;;;ون ش;;;;ما

۹۲۴۴عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

هستیم! إن شاء ال خدا مثل شما را زی;;اد کن;;د! خ;;وب ش;;د؟
(صلوات بفرستید.)

من به دین یهودی از دنیا ب;;روم، ب;;ه دی;;ن  نص;;اری از دنی;ا
ب;روم، دل;م می س;وزد ب;رای بعض;ی هایتان. دل;م می خواه;;د
شما از آن ها باشید که امام صادق (علیه السلم) می گوی;;د:
گ;;ر ای;;ن را قب;;ول نداشته باش;;ی، م;;ن را قب;;ول ن;;داری. دل;;م ا
گر کسی توهین به ش;;ما می خواهد شما از آن ها باشید که ا

بکند، خدا می گوید: خانه من را خراب کرده.

ب;;;;ه تم;;;;ام آی;;;;ات ق;;;;رآن، بی دی;;;;ن ب;;;;روم، م;;;;ن می خ;;;;واهم
این ج;;وری بش;;وید ش;;ما. هی;;چ مقص;;دی ن;;دارم، همه ت;;ان
ه ی;;ف می کن;;م، ت;;وجج می خ;;واهم این ج;;وری بش;;وید. م;;ن ک 

۹۲۴۵عید غدیر 
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می کنید؟ قربانتان ب;;روم، می فهم;;م آخ;;ر ب;;ازی خور ش;;دید،
هی;;;د دارم می گ;;;ویم م;;;ان م;;;ردم بازی خورن;;;د. متوجج آخرالزج
چ;;;ه؟ عق;;;ل را از آن ه;;;ا گرفت;;;ه، ه;;;ر چ;;;ه خل;;;ق می گوی;;;د،
می گوی;;;د آره! ای;;;ن ک;;;ار، می گوی;;;د آره! می گوی;;;د آره! او ب;;;ه

پیغمبرش چه چیز می گوید؟

گ;;ر ک;;ه داد می زن;;م، دل;;م می خواه;;د دل;;م می خواه;;د ش;;ما ا
این ج;;وری باش;;ید،! خ;;ب م;;ن می بین;;م نیس;;تید، ن;;اراحت
می ش;;وم. دل;;م می خواه;;د قربانت;;ان ب;;روم، مش;;اور درس;;ت
نکنید! دلم می خواهد دنبال خل;ق نروی;;د! دل;م می خواه;;د
د باشید! دلم می خواهد با این حرف ها عشق بکنی;;د! موحج
ن;;;;;;ه ب;;;;;ا تلویزی;;;;;;ون و وی;;;;;;دیو و ص;;;;;;ورت های نمی دان;;;;;م
جالب های عشقی  بی خودی. می خواهم همان باش;;ی ک;;ه

۹۲۴۶عید غدیر 
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ت داشته باش;;;ی) ک;;;ه خ;;;دا بگوی;;;د، (این ق;;;در ت;;;و شخص;;;یج
گ;;ر ت;;وهین ب;ه ای;;ن بکن;;ی، بگوید: تو از خانه م;;ن به;تری، ا

خانه من را خراب کردی.

قربا نت;;ان ب;;روم، می ت;;وانی ه;;م بش;;وی، قش;;نگ می ت;;وانی
ا اه;;ل دنی;;ا نباش;;ی، اه;;ل ه;;وا و ه;;وس نباش;;ی، بش;;وی؛ امج;;
م;;ات، [اه;;ل] ح;;رف بی خ;;ود نباش;;ی؛ واجب;;ات، ت;;رک محرج
ج، به خیر کسی شرکت نکنی. آخر خدا می داند انتظار الفر
ا م;;ان م;;ردم اس;;لم اس;;لم می گوین;;د؛ خی;;ر دارن;;د، امج;; آخرالزج
خیرش;;ان ش;;رج اس;;ت. خ;;دا دارد می گوی;;د باباج;;ان! چ;;را ب;;ه

الزمنه؟ مان، شرج شما می گوید: آخرالزج

گفتم آقای فلنی و این ها آمدند این ج;;ا، بح;;ثی ش;;د راج;;ع

۹۲۴۷عید غدیر 
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ب;;;;ه ای;;;;ن قس;;;;مت. گفت;;;;م این ج;;;;ا الن چه ج;;;;ور ش;;;;ده؟
الزمنه ش;;ده، ب;;دترین زمان ه;;ا ش;;ده؛ قربا نت;;ان ب;;روم، ش;;رج
ی اسلم؛ مثل مردم دست از ولیت برداشته اند، می روند پ 
هم;;;;;;;ان زم;;;;;;;ان عم;;;;;;;ر و اب;;;;;;;ابکر. امیرالم;;;;;;;ؤمنین عل;;;;;;;ی
لم» ب;;;ود و زه;;;رای عزی;;;ز (علیهاالس;;;لم) ب;;;ود و «علیه السج;;;
امام حس;;;;ن، امام حس;;;;ین (علیهماالس;;;;لم) ب;;;;ود و رفتن;;;;د

دنبال خلق.

، نروی;;د دنب;ال دلم می خواهد شما جانم! بروید دنبال حقج
خلق. آخر  حرف من است، داد من این است، نروید دنبال
. رفتن;;د دنب;;ال خل;;ق و امام حس;;ین خلق، بروید دنبال ح;;قج
(علیه السلم) ما را هم کشتند. رفتند دنب;;ال خل;;ق، چه ک;;ار
، نرو کردند؟ قربانتان بروم، فدا یتان بشوم، برو دنبال حقج

۹۲۴۸عید غدیر 
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دنبال خلق! (صلوات بفرستید.)

؟ ح;;قج را خ;;دا حال چطور بگو بشویم که برویم دنب;;ال ح;;قج
ق;;ی، قرب;;انت مان می گوی;;د ب;;رو دنب;;ال متج فاش کرده، آخرالزج
ق;;ی، ن;;ه دنب;;ال م;;ن بی;;ایی، دنب;;ال کلم بگ;;ردم، دنب;;ال متج
ق;;ی ب;رو! ح;رف او نج;ات اس;ت؛ قی برو! دنب;ال ح;رف متج متج
نه خودش نج;;ات اس;;ت؛ خ;;ودش مث;;ل ی;;ک آدم ب;;دبخت

است. ببین دارم می گویم چه؟ حرفش نجات است.

شما إن شاءال، امید خدا، از این جا که رفتید، حال از ک;;رج
آمدی;;د، از ته;;ران آمدی;;د، از ش;;هرها آمدی;;د، ق;;دم های ش;;ما
مب;;ارک! ش;;ما در مجل;;س ولی;;ت ش;;رکت کردی;;د، ام;;روز عی;;د
ا چی;;زی ک;;ه هس;;ت، قربا نت;;ان ب;;روم، ش;;ما مب;;ارک باش;;د؛ امج;;

۹۲۴۹عید غدیر 
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بنایت;;ان ب;ه عم;ل باش;د. آن ک;;ه خ;دا گفت;;ه بخ;واه! بخ;واه!
آن که گفته نخواه! نخواه! درجه ات عالی می شود دیگر.

وقتی که خدا گف;;ت: این ه;ا مرت;;دج و کافرن;;د، ح;ال چ;;ه کس;ی
ب;;اور می کن;;د؟ ج;;بیر [اوی;;س]. س;;لمش را می رس;;اند، از آن
ش;;هر می رود، بی نی;;از اس;;ت از این ه;;ا. ح;;ال [رس;;ول] خ;;دا
می گوید: برادر من است. همین جور برادر من است؛ یعنی
ا أهل ال;;بیت»: ج;;زء م;;ا عقاید من را دارد جبیر. «س;;لمان منج;;
اهل بیت است؛ یعنی امر ما اهل بیت را اطاعت می کند.

تو امر چه کسی را اطاعت می کن;;ی؟ دیگ;;ر از ای;;ن واض;;ح تر
می شود گفت؟ تو ام;ر چ;;ه کس;ی را اط;;اعت می کن;;ی؟ خ;ب
بی;;;ا قرب;;;انت ب;;;روم، ام;;;ر ای;;;ن را اط;;;اعت ک;;;ن! ت;;;و اش;;;رف

۹۲۵۰عید غدیر 
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رات;;ی ک;;ه خل;;ق ک;;رده، این هم;;ه مخلوقاتی. خدا این  همه کر
ملئکه هایی که خلق کرده، نگفته اشرف مخلوقات؛ ت;;و را
تت را [خراب] نکن، «بل ا اشرفیج گفته اشرف مخلوقاتی؛ امج

]« تت را [خراب] نکن!۲هم أضلج ] نشو عزیز من! تو اشرفیج

ه هس;;تند ک;;ه حال می دان;ی می گوی;;د چ;;ه؟ می گوی;د س;;ه عدج
بی جواب و سؤال می روند بهش;ت، م;;ن می خ;;واهم ش;;ما از
ه، یکی اش بشوید: پیرم;;ردی ک;;ه از ج;;وانی اش این سه عدج
گناه نکرده باشد، صاف می رود بهش;ت. دارای;;ی ک;;ه س;;خی
ج کرده باشد . معل;;وم باشد؛ یعنی دارایی اش را توی امر خر
ا ب;;;ا ام;;;ر خ;;;رج می ش;;;ود دارای;;;ی خیل;;;ی خ;;;وب اس;;;ت، امج;;;
کرده باش;;د، ای;;ن بی ج;;واب و س;;ؤال بهش;;ت می رود. یک;;ی
ه;;;م فقی;;;ر ص;;;ابر اس;;;ت ک;;;ه دس;;;تش را جل;;;وی کس;;;ی دراز

۹۲۵۱عید غدیر 
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نکرده باش;;;;د. ب;;;;ه عم;;;;رم دس;;;;تم را پی;;;;ش هیچ  ک;;;;س دراز
هید دارم می گویم چه؟ نکردم. متوجج

عزیز م;ن! قرب;انت ب;روم، خ;ب بی;ا از او بش;;و! م;ا می گ;;وییم
آن بشو! ما کاری نداریم، ما شما را داریم دع;;وت می کنی;;م
ب;;;ه خ;;;دا و پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علیه وآله) و بهش;;;ت. داری;;;م
می گ;;;وییم بی;;;زاری بجویی;;;د از آن ه;;;ا، بی;;;ا ح;;;رف بش;;;نو!
قربانت ب;روم، ف;;دایت بش;;وم، اص;ل ب;;از ی;ک روای;ت داری;م،
انی. م;;ن م ربج ه است، عال  می گوید: دین روی دوش سه عدج
انی را می خواهم، هر که گفتم بگوید: حاج حس;;ین م ربج عال 
م خ;;;;وب نیس;;;;ت، م;;;;ن ب;;;;ا طلبه  خ;;;;وب نیس;;;;ت، ب;;;;ا ع;;;;ال 
انی خ;;;وبم، ن;;;ه م ربج;;; ا م;;;ن ب;;;ا ع;;;ال  راض;;;ی اش نمی کن;;;م؛ امج;;;
م است، لب;;اس علم;;اء را پوش;;یده، م;;ن می که شبیه عال  عال 
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با او خوب نیستم.

این پسر من رفته بود مشهد، یک ج;;ایی اس;;ت، یک دفع;;ه
این آقای فلنی آمد این جا، گفت: برویم. گفتم: نمی آی;;م.
استخاره کردیم و خوب آمد و رفتم. آن جا م;;ن رفته ام، آره
ضا از شهر بیرون است؛ آن وق;;ت ای;;ن لة، دارالرج یک دارالصج
ی;;;ک مینی بوس ه;;;ایی دارد، ده توم;;;ان می گی;;;رد. آن ه;;;ا از
گ;;;;ر نباش;;;;ی، دیگ;;;;ر ا ا ج;;;;انب هم;;;;ان مهمان سراس;;;;ت، امج;;;;
خودش;;;;;ان می دانن;;;;;د. او گفته ب;;;;;ود: ص;;;;;د توم;;;;;ان ب;;;;;ده.
گفته بود: بابا! ده تومان است، گفته ب;;ود: ص;;د توم;;ان ب;;ده!
وسط راه که آمده بود، عروس ما زب;;ان دار اس;;ت ماش;;اءال،
ت دارد، ش;;ما به شوفر گفته بود: آخ;;ر ایش;;ان لب;;اس روح;;انیج
گرف;;;تی]. گفته ب;;;ود ک;;;ه م;;;أمون ه;;;م لب;;;اس ص;;;د توم;;;ان [

۹۲۵۳عید غدیر 
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ت داشت، خب بفرما! روحانیج

چه چیز داشتم می گفتم فلنی؟ یک چیز دیگر می گفت;;م،

م  انی را می خواهم، قربانت;;ان ب;روم، ت;و ع;;ال  م ربج من هم عال 
همه ج;;;;;ایی، ب;;;;;ه ربج چ;;;;;ه ک;;;;;ار داری م;;;;;ن بخ;;;;;واهمت؟
می خ;واهم چ;ه ب;;ه ت;و کن;;م؟ آره! قرب;انت ب;روم، عزی;;ز م;;ن!
انی باش;;ید، ف;;رق نمی کن;;د. آن لباس;;ش ش;;ما ه;;م بای;;د ربج;;
این جوری است، این لباس را هم شیخ طوسی درست کرد
واس;;ه این ه;;ا، م;;ن واردم. ای;;ن شیخ طوس;;ی ای;;ن لب;;اس را

درست کرد.

مه گفته ب;;ود: امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) بیای;;د، ب;;ه م;;ا علج
چ;;;وب می زن;;;د؛ می گوی;;;د: ای;;;ن لب;;;اس را چ;;;را پوش;;;یدید،

۹۲۵۴عید غدیر 
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خودتان را از مردم ج;دا کردی;د؟ ای;ن لب;اس را شیخ طوس;;ی
درس;;ت ک;;رد، برداش;;ت ای;;ن را درس;;ت ک;;رد و چی;;ز ک;;رد و از
ث;;ل ح;;ال، گف;;ت: بروی;;د تعری;;ف این ه;;ا ه;;م ی;;ک چن;;د نف;;ر م 
این ه;;;ا را بکنی;;;;د و رفتن;;;;د تعری;;;ف کردن;;;;د و یواش ی;;;واش
گفت: خمس، سهم امامتان را ب;;ه این ه;;ا بدهی;;د! ای;;ن ج;;ا

افتاد.

چه چیز داری می گویی؟ خوب واردم. لباس ت;;و را بهش;;ت
نمی برد، ح;;رف م;;ن این اس;;ت، عم;;ل ت;;و را بهش;;ت می ب;;رد؛
گ;;;;ر ه;;;;م قرب;;;;انت ب;;;;روم، عم;;;;ل ت;;;;و را بهش;;;;ت می ب;;;;رد. ا
م;;ه، لب;;اس می خ;;واهی ح;;رف م;;ن را بش;;نوی، ت;;ا زم;;ان علج
یک ج;;;ور ب;;;ود. پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علیه وآله) ه;;;م لباس;;;ش
یک ج;;;;;;;;;;ور ب;;;;;;;;;;ود. می آمدن;;;;;;;;;;د، می گف;;;;;;;;;;ت: پیغم;;;;;;;;;;بر

۹۲۵۵عید غدیر 
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(صلی ال علیه وآله) کدام است؟ می گفت: آن است.

خلص;;;ه ح;;;ال م;;;ن ه;;;م می گ;;;ویم، م;;;ن ب;;;ا پیراهن ه;;;ای
بی آستین مخالفم. این ها ک;;ه این ج;;وری اس;;ت، ب;;ا این ه;;ا
مخالفم، فهمیدی؟ با این ه;;ا ک;;ه پیراهن ه;;ایی ک;;ه خیل;;ی
کوت;;;اه اس;;;ت، ب;;;الی نمی دان;;;م آن;;;ش اس;;;ت، ب;;;ا آن ه;;;م
نبل;;ت را بگی;;رد مخالفم. یک خرده پیراه;;ن بگی;;ر! جل;;وی قر
دل;;;;ت را بگی;;;;رد. ای;;;;ن چ;;;;ه چی;;;;ز اس;;;;ت، دیگ;;;;ر، جل;;;;وی در
پیراهن های کوچ;;ک موچ;;ک، کوت;;اه را می پوش;;ید؟ آن ن;;ه
جلویت را حفظ می کند؛ نه پشتت را. (صلوات بفرستید.)

آره! قرب;;;انت ب;;;روم، ف;;;دایت بش;;;وم، عزی;;;ز م;;;ن! چ;;;ه چی;;;ز
بگ;;ویم؟ هم;;ه چی;;ز واس;;ه تان [می گ;;ویم]، والج ق;;در م;;ن را

۹۲۵۶عید غدیر 
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بدانید! همه ج;;ور واس;;ه تان می گ;;ویم. حرف ه;;ایم حس;;ابی
است، درست است. می خواهم حفظ باشید شما. گفت:

نه هر کس شد مسلمان می توان گفتش که سلمان شد
ل بایدش سلمان شدی، آن گه مسلمان شد از اوج

ه سن خود مشو غرج سن یوسفی داری به حر تو حر
صفات یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد

ن;;ه الحم;;د ل، م;;ا ممن;;;ون ش;;;ماییم. یک;;ی از این ک;;;ه م;;ن
خیل;;;;ی ش;;;;ما را دوس;;;;ت دارم، س;;;;خی هس;;;;تید؛ چ;;;;ون که
سخاوت هر که دارد، خدای تب;ارک و تع;;الی می گوی;;د: م;ن
ی;;;ک ص;;;فاتی دارم، می ده;;;م ب;;;ه کس;;;ی که س;;;خی باش;;;د.
ی المکان این سخاوت  شما جانم! جاری باشد. این ها حتج

۹۲۵۷عید غدیر 
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لند می آین;;;د، بهش;;;ان ه محصج;;; ش;;;ت بچج;;; می آین;;;د، ی;;;ک مر
می گ;;;ویم: باباج;;;ان! ح;;;ال حک;;;م نیام;;;ده ت;;;و ه;;;زار توم;;;ان
ب;;دهی، یک توم;;ان ب;;ده، ه;;زار توم;;ان ب;;ده، ن;;ه ص;;د ه;;زار
ا ای;;ن س;;خاوت تومان و دویست هزار تومان. داری بده؛ امج
شما ج;اری باش;;د؛ یعن;;ی یادت;;ان ن;رود. ح;ال خ;;دا می گوی;د:

من صد تا این جا به شما می دهم، هزار تا آن جا.

ای;;;;ن بیم;;;;ه ک;;;;ه الن ش;;;;ما بیم;;;;ه می ش;;;;وی، از حق;;;;وقت
ب;;رمی دارد، می ده;;د. خ;;دا ه;;م ش;;ما را بیم;;ه می کن;;د، دارد.
یک;;;;ی دادی، ه;;;;زار ت;;;;ا آن ج;;;;ا واس;;;;ه ات نگه داش;;;;ته، آی;;;;ا
می فهمید؟ بیا ای;ن بیم;;ه بش;و؛ ن;;ه آن بیم;ه، آق;ای فلن;ی!
جان  فلنی! خوب بیمه ای هست یا نه؟ صد تا این ج;;ا ب;;ه
ا ت;;و اعتق;اد ن;;داری. تو می ده;د، ه;زار ت;ا آن ج;ا می ده;;د، امج;

۹۲۵۸عید غدیر 
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گ;;ر اعتق;;اد داری، خ;;ب ح;;رف خ;;دا را اعتق;;اد ن;;داریم م;;ا، ا
بشنو!

م;;;;;;;;ن ی;;;;;;;;ک پاره وقت ه;;;;;;;;ا در این ک;;;;;;;;ه می گوی;;;;;;;;د «وال
ازقی;;ن»[ ]، ش;;ب، ی;;ک پاره ش;;ب ها ت;;ف می ان;;دازم۳خیرالرج

ت;;وی روی;;م. یک;;ی می ان;;دازم، یک;;ی دیگ;;ر ه;;م می ان;;دازم،
می گویم: ما خدا را قبول نداشتیم که گف;;ت م;;ن رز قت;;ان را

ازقی;;;ن»[ ]، وال ;;;۳می ده;;;م؟ ح;;;ال می گوی;;;د: «وال خیرالرج
ق از می دهم. چرا م;;ال ح;;رام می خ;;وری؟ چ;;را می روی تملج;;
یکی می گویی، دو سه شاهی به تو بدهد؟ چرا می روی رب;;ا
می خوری؟ خب خدا را نمی شناسی. چرا نزول می خوری؟
خ;;دا را نمی شناس;;ی. خدانشناس;;ی زی;اد اس;ت، خداشناس;;ی

به دینم، کم است. (صلوات بفرستید.) 
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ش;;;ما خی;;;ال نکنی;;;د ک;;;ه الن ش;;;ما جش;;;ن گرفتی;;;د، تم;;;ام
آسمانی ها امروز جشن گرفته اند. خ;;وش به ح;;ال آن ه;;ا ک;;ه
جش;;ن گرفتن;;د! ای;;ن فلن;;ی یک وق;;ت می آم;;د این ج;;ا، ح;;ال
ا آدم هایی که بناست بروند، می روند؛ به دیدن نمی آید؛ امج
نیست. این ها از آن اشخاص هایی هستند ک;;ه دیدن;;د ک;;ه
امیرالم;;;;;;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;;;;;;لم) ی;;;;;;;;;;ک شمش;;;;;;;;;;یر زده
س کش;;;یده افض;;;ل عب;;;ادت یوم الخن;;;دق، دی;;;ده ی;;;ک نفت;;;
ثقلی;;;;;;;ن. دی;;;;;;;ده پیغم;;;;;;;بر (ص;;;;;;;لی ال علیه وآله) گف;;;;;;;ت،
([امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;لم)] چش;;;;;مش درد می ک;;;;رد،
گفت: دع;ا ک;ن!) گف;ت: خ;دایا! ب;ه ح;قج عل;ی! گف;ت: نگ;اه
اس;;;ت. دیدن;;;د و از ت;;;وی تم;;;ام خلق;;;;ت ک;;;ردم، دی;;;دم مبرج

امیرالمؤمنین (علیه السلم) رفتند کنار.

۹۲۶۰عید غدیر 
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این ها هم یک چیزهایی دیدن;د و رفتن;;د، این ه;;ا از هم;;ان
اشخاصند. حال م;ن یک روز ب;ه او گفت;;م ک;ه فلن;ی! جش;ن
این جا هم می گیرند. این رفته بود ت;;وی فک;;ر، گف;;ت: ش;;ب
خواب دیده بود که رفت آس;;مان، آس;;مان جش;;ن گرفته ان;;د
ی م;;ان بودن;;د، ل. گف;;ت: دی;;دم از این ه;;ا ک;;ه هم محلج مفصج;;
این ها که می ش;;ناختیم، ی;;ک دو س;;ه نفر ت;;وی ای;;ن جش;;ن
شرکت دارن;;د. گف;;ت: ب;;ه میزب;;ان مجل;;س گفت;;م ک;;ه چط;;ور
بابای من نیست؟ گفت: این جا بای;;د اج;;ازه داشته باش;;ند،
رده ان;;د، پ;;س ه;;ر ک;;ه نمی توان;;د بیای;;د ک;;ه. چق;;در م;;ردم مر
بیاین;;د؟ اج;;ازه می خواه;;د این ج;;ا. گفت;;م: م;;ن ح;;ال چه ک;;ار
کن;;م؟ گف;;ت: دی;;دم، (خ;;ودش گف;;ت) دی;;دم حا ج حس;;ین
آن ج;;ا نشس;;ته. گف;;ت: او می توان;;د بی;;اورد، م;;ن نمی ت;;وانم
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بیاورم، او می تواند بیاورد.

کم می ش;;;ود، (این ک;;;ه دارم ب;;;ه ش;;;ما می گ;;;ویم م;;;ؤمن ح;;;ا
می شود.) گفت: رفتم به او گفتم: حاج حسین! این بابایم
نیامده. گفت: پاشو برویم. گف;;ت: آم;;د، دی;;دم باب;;ایم ت;;وی
ی;;;ک خ;;;انه ای اس;;;ت و این ه;;;ا. گف;;;ت: حاج اص;;;غر! پاش;;;و!
آوردش این ج;;ا. این ه;;ا را دی;;د و رف;;ت. این ه;;ا غی;;ر آن ه;;ا
رم دارند. حالی ات است هستند که ندیده رفتند، این ها جر
دارم می گ;;ویم چ;;ه ی;;ا ن;;ه؟ پ;;س معل;;وم می ش;;ود قربا نت;;ان
ب;;;;روم، آس;;;;مانی ها جش;;;;ن گرفته ان;;;;د. ی;;;;ک دس;;;;ته ای در
د از پهلوی اسمی وت کرده بودند، می گفتند: عید ما عیدی بر
د از مش;;;رکین وت نباش;;د. رفت;;;م گفت;;;م: بگ;;;و عی;;;د م;;ا روزی بر;;;

اسمی نباشد.
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چ;;ه کاره;;ایی کردن;;د و چ;;ه کاره;;ایی ش;;د و چ;;ه کاره;;ایی
گ;ر بخواهی;;د ج;انم! پی;;روز بش;وید، یقی;ن ش;رکت کردی;د؟! ا
داشته باشید، به این حرف های م;ن تبص;ره نزنی;;د! این ه;;ا
خصوص  خودش است. تبصره ن;;زن! عزی;;ز م;;ن! ح;;الی ات
است دارم می گویم چه یا نه؟ تبصره ن;;زن ب;;ه آن، قرب;;انت
ب;;روم، ف;;دایت بش;;وم ، ای;;ن کس;;ی که تبص;;ره ب;;ه حرف ه;;ای
س است. وقتی تبصره زدی، به شیر مایه من می زند، مقدج

می زنی، یا لور می شود یا پنیر می شود، خراب می شود.

ای;;;ن حرف ه;;ا همه اش از حنج;;;ره خواس;;;ت  حض;;رت زه;;;را
(علیهاالس;;لم) اس;;ت، خواس;;ت  امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
است، خواست  امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) اس;;ت، تبص;;ره
ن;;زن! ی;;ک ک;;اری ه;;م بکنی;;د امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
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راهت;;ان بده;;د. چ;;را می گوی;;د کس;;ی که می می;;رد ب;;ه زم;;ان
ت؟ یعن;;;;;;ی امام زم;;;;;;انت را نمی شناس;;;;;;ی. ک;;;;;;اش ج;;;;;;اهلیج
نش;;;;ناختید و مش;;;;اور درس;;;;ت نمی کردی;;;;د! این ه;;;;ا عم;;;;ر و
اب;;ابکر، این ه;;ا همی;;ن ک;;ار را کردن;;د، نش;;ناختند ک;;ه مش;;اور
ن;;د. مب;;ادا درس;;ت کردن;;د، ح;;ال خ;;دا می گوی;;د: ک;;افر و مرتدج
خ;;;;دای نک;;;;رده ش;;;;ما پی;;;;رو آن ه;;;;ا باش;;;;ید، بیایی;;;;د پی;;;;رو
امام زمان (عجل ال فرج;;ه) و امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)

باشید. (صلوات بفرستید.)

خدایا! به حقج امام زمان، به حقج وجود امیرالم;;ؤمنین، ک;;ه
وجودش انتها ندارد، وجودش وج;;ود تم;;ام خلق;;ت اس;;ت،
خدایا! به حقج وجود امیرالم;;ؤمنین، ای;;ن حرف ه;;ا در قل;;ب

این رفقا که شنیدند، نفوذ کند.
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خ;;دایا! ب;;ه ای;;ن حرف ه;;ا یقی;;ن کنن;;د. خ;;دایا! ت;;و را ب;;ه ح;;قج
امام زمان، این ها از آن ها نباشند که بی دین بروند.

خدایا! این ها از آن ها باشند که بادین باشند.

خ;;دایا! زن و م;;رد اعتق;;اد داشته باش;;ند ب;;ه ای;;ن حرف ه;;ای
امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;لم). امی;;;دوارم خ;;دا ش;;ما را پی;;رو
ة». امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) ق;;;رار بده;;;د، «ف;;;ی الجنج;;;
زن ها را هم پیرو حض;;رت زه;;را (علیهاالس;;لم) ق;;رار بده;;د،

ة». «فی الجنج

خ;;دایا! ب;;ه ح;;قج امام زم;;ان، امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) و
امام زم;;;;;ان (عجل ال فرج;;;;;ه) را از م;;;;;ا راض;;;;;ی و خش;;;;;نود

بگردان!

۹۲۶۵عید غدیر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

م که می آی;;د، م;;ا ب;;ه ام;;ر آن ه;;ا اط;;اعت حرج إن شاءال این مر
کنیم، در مجلس هایی که مشاور درست می کنند، ش;;رکت
نکنی;;;;;م. در مجلس ه;;;;;;ای تأیی;;;;;;دی ش;;;;;;رکت کنی;;;;;;م، در

مجلس های تعریفی شرکت نکنیم.

خ;;دایا! م;;ا ای;;ن ولی;;ت را ت;;ا آخ;;ر برس;;انیم. (ب;;ا ص;;لوات ب;;ر
د) محمج

یا علی
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